
 

 

 درس پانصد و هشتاد و یکم

 (1بررسی کیفیت اشتداد و ضعف داشتن جواهر )
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
و هذا إنَّما یَستقیمُ لَو کانَت الطَبیعةُ المُشترکةُ بیَنَ الکاملِ و الناقصِ طبیعةً جنسیةً و یَکونُ کلٌّ مِنهُما 
مُتحصلاً بِفَصلٍ لا یَزیدُ عَلى حَقیقتِها و وجودِها حتى یَکون واحدٌ مِنهُما بِنفسِ حَقیقتهِ المُختصَةِ و 

ةِ أتمََّ و أشَدَّ   1مِنَ الآخَرِ لا بِجُزئهِ المُمایز فی الوجودِ أو الوَهمِ لِلجزءِ الآخرِ. کُلیةِ ذاتهِ الخاصَّ

 تحلیل رابطۀ تعدد اسامی با اختلاف نوعی موجودات
طور تطبیق کردند، ایشان در تتمۀ مطلب گذشته راجع به افراد مختلفه و مطلبی ندارد خودشان همین

ای هست و این دلالت بر این ام از آنها اسامی خاصهتفاوت کیفی و مقداری و عددی فرمودند که برای هرکد
شود تا وقتی که اختلاف کند که اینها اختلاف نوعی دارند چون به اختلاف نوعی اسم برای مسمیٰ وضع میمی

کند و تعدد در ماهیت شیء نباشد طبعاً دلیلی برای تعدد اسامی نیست و تعدد اسامی دلالت بر تعدد هویات می
کند و اختلاف ماهیات کند اختلاف هویات دلالت بر اختلاف ماهیات میبر اختلاف هویات میهویات دلالت 

هم همان مسئلۀ اختلاف در نوع است. این مسئله در مورد فرق بین کیف، کم، عدد و مقدار روشن است. قائلین 
ت مشترکۀ ما که بین کامل گویند که این قضیه به این نحو نیست البته در جاهایی است که طبیعبه این مسئله می

و ناقص است آن فصل ممایز آن طبیعت، خارج از همان هویت خارجی نباشد یعنی شیئی زائد بر آن ماهیت 
خاطر آن فصل خارجی ممایز نیست نباشد. مثل سواد و بیاض که آن اختلاف افراد خارجی در سواد، اسود به

دهد همان طبیعت دارای یک عتی که سواد را تشکیل میخاطر طبیعت جنسیۀ آنها است یعنی همان طبیبلکه به
فردی از خودش است که یک امری زائد بر فرد دیگر از خودش دارد یعنی از بطن ذات خودش یک امر زاییده 

شود که آن فصل متحصل است. آن فصل متحصل غیر از آن طبایعی است که مقسم جنس به اقسامش هستند. می
جهت یک جزء زائدی است که حالا یا ذلک اینها بهدارد ولی در مورد مقدار و امثالدر اینجا این مسئله وجود 

جهت مقدار گفتیم، یا جزء خارجی است که در مورد عدد این جزء تصوری و ذهنی و جزء وهمی است که به
 جزء خارجی که عدد است، آن ملاک برای زیاد و نقصان است.

                                                      
 .440، ص 1الحکمة المتعالیة، ج .  1

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

زائدی وجود دارد که آن امر زائد در اول نیست پس اوّلی که عبارت  بینیم که در اینجا یک امربنابراین می
از اختلاف در کیف است با آن دوتای دیگر است تفاوت دارد و همین تفاوت موجب اختلاف در نوع یعنی 

کنیم و این بر تمایز بین این سه عرض که اختلاف در خود نوعیت اشتداد است. ما این اختلاف را مشاهده می
 کند.شود دلالت میض عارض میبر معرو

ها را بزنید ما مسامحه در تعبیر داشته گویند که ]اگر[ شما همۀ این حرفمرحوم آخوند در جواب می
ماند یعنی گردد و دیگر چیز دیگری در اینجا نمیباشیم نهایت آن این است که همۀ اینها به کمال و نقص برمی

ف داخل در تحت ناقص است هم کثیر داخل در تحت کامل هم شدید داخل در تحت کامل است و هم ضعی
است و هم قلیل داخل در تحت ناقص است هم زائد در تحت... همۀ اینها در تحت یک عنوان هستند منتها 

پسندند؛ در یک جا یک ها ـ بعضی از تعابیر را برای بعضی میهم نه هر عرفی بعضی از عرفحالا عرف ـ آن
که این اصل معنا و مفهوم یکی است و ما این پسندند[ درحالیر تعبیر دیگری ]را میتعبیر و در یک جای دیگ

 بینیم.را هم در لغات می
شود ولکن که همان معنا لفظ در معنای دیگر میبرند درحالیکار میفرض کنید لفظی را برای یک معنا به

ر مرحلۀ اول است. مرحلۀ دوم هم که آنها معنای دیگری دارد و خاصِ خودش است. این بنا بر همان وضع د
در اثر استعمال است. وقتی که استعمال در یک مسئله زیاد بشود همان کثرت استعمال تبدیل به یک فرهنگ 

شود و وقتی که تبدیل به فرهنگ شد آن موقع نفس یک حالت نفوری نسبت به استعمال این لفظ در معنای می
 ما وُضِعَ لهگونه موارد آن نفور طبع را نسبت به استعمال لفظ در غیر اینکند بنابراین نباید در دیگر پیدا می

 خودش دلیل بر عدم اشتراک در نوعیت در دو مفهوم دانست.

 دلیل استبعاد بسیاری از مسائل عرفی
نظر ثبوت فرهنگی است در جلسات گذشته عرض کردم که استبعاد بسیاری از مسائل عرفی فقط از نقطه

توانیم بر خلاف نظر بعضی اینکه این بخواهد یک اصلی در اینجا داشته باشد و نمیفیت است والاّ نهکه به این کی
این مسئله غلط است  1،«إقرَأ کَما یَقرَأُ الناّسُ »از اعلام که قائل هستند به آنچه که مثلًا درباره قرآن داریم: 

در یک عادت بشوند و این دلیل بر یک جهت اینکه خب ممکن است مردم بر یک عادت متمحض و متمرکز به
طور و به همین کیفیت بوده است مضافاً به اینکه کند که در آن موقع هم مسئله هماناستصحاب قهقرا نمی

چه نسبت به استعمالات عرفی و  حُققَ فی محلهّ؛حدّنفسه اصل ندارد و باطل است، کما استصحاب قهقرا فی
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 ام شرعی.چه نسبت به مسائل و موضوعات و احک

 نحوۀ قرائت در ﴿مََٰلِكِ يَومِ ٱلدِّينِ﴾
کم یک تغییر و تحولاتی در محاورات بینیم که به جهات مختلفی کماما در مورد بسیاری از موارد می

که دیگر عرف یک مطلبی را از ضروریات و یا یک مطلبی را طوریشود بهاجتماعی افراد و اشخاص پیدا می
تواند بر ارتکازات عرفیه که در زمان او ارتکازات وقت نمیمین اساس یک فقیه هیچشمارد و بر همسلّمات می

کنید ها مشاهده میتشکل یافته تأکید بکند، ابداً! این مسئله جای این قضیه نیست و اینکه در بعضی از استدلال
گردد لک در زمان رسول خدا برمیبه استصحاب قهقرا به همان ما 1مِ ٱلدِّينِ﴾ۡ  که مثلاً نحوۀ قرائت در ﴿مَٰلِكِ يَو

طورکلی قضیه طور نبود که بهضعف این از اینجاست که اولًا مسئلۀ مَلِک و مالِک از اول مورد بحث بود و این
 ً شده باشد و همیشه بین افراد و فقها و مفسرین در این زمینه بحث و نظر بود. دوم اینکه یک فرهنگ  نسَیاً مَنسیا

واسطۀ غلبۀ بعضی ر مالک دلیل بر وجود او در زمان شارع نیست. زیرا ممکن است که بهعرفی و ارتکاز عرفی ب
از احوال این مسئله تغییر پیدا بکند و عوض شده باشد؛ مثلًا شخصیتی بوده آمده و یک مطلبی را گفته است و 

تحول پیدا کرده است  افرادی که در اطراف او بودند این مسئله را اشاعه دادند و از یک حالتی به حالت دیگر
یااینکه فرض کنید قضیه قضیۀ مشکوکی بوده و با فتوای یک نفر؛ یک شخص بزرگی مسئله به این کیفیت 
درآمده و بعد از او نیز این مطلب به شکل دیگری درآمده است. چطور اینکه ما این مطالب را در قضایای فقهیۀ 

د افرادی هست که درقبال فتاوا و احکام صادره که خلاف فتوا بینیم که لولا اینکه وجوالعین میسیاسیه به رأی
کم صورت مسلّم الثبوت دهند نایستند این احکام و این فتاوا کمدر نزد خود تشخیص می ما أنزل اللهو حکم 

تواند درقبال اینها عرض اندام و اظهار کس نمیشود و دیگر هیچعنوان ضرورت تلقی میگیرند و بهبه خود می
د و به انواع وسایل و تهدیدات این قضیه منکوب و مسکوت گذاشته خواهد شد. خب لعلّ اینکه در همان کن

 های سابق مسئله به این کیفیت بود.زمان
طورکلی تفکر یک فقیه بر اینکه آنچه که فعلًا وجود دارد ماسبق نیز بر همین کیفیت و بنابراین اصلًا به

تفکر اصلًا از اصل و اساس بیخود است. اصلًا فقیه باید بتواند از دایرۀ ذهن بر این منوال بوده است این طرز 
تواند وقت ذهن و فکر یک فقیه نمیاین تفکر را بیرون کند تا بتواند درست فکر کند و با وجود این تفکرات هیچ

 ین مطلب تمام شد.حریّت خودش را پیدا کند و بتواند خیلی ساذجاً در مسئله بخواهد اظهار رأی و نظر کند. ا
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 عدم اختصاص قضیۀ اشتداد و ضعف به عوارض
مقام دیگری که مقام چهارم است و مرحوم آخوند راجع به آن مقام فرمودند، این است که آیا این قضیۀ 

آید؟ مثل انسانیت و حیوانیت اشتداد و ضعف صرفاً در عوارض هست مثل کم و کیف یا در جواهر هم می
ن، زمین، عقول، نفوس، مبدعات، مکونات، ماده و تجرد؟ همۀ اینها جواهری هستند چوب، سنگ، حجر، آسما

یا جواهر مادی یا جواهر ربوبی که ملکوتی و مجرد هستند، آیا این جواهر این اشتداد و ضعف را به خود 
کیفیت است و خواهند اثبات کنند که مسئله به همین گیرند؟! البته در اینجا مرحوم آخوند میگیرند یا نمیمی

 خوانیم.ممکن است که جواهر هم دارای مراتب اشتداد بشوند که البته چون خیلی مطلب ندارد ما از روی آن می
وَ هذا إنَّما یَستقیمُ لَو کانَت الطَبیعةُ المُشترکةُ بیَنَ الکاملِ و الناقصِ طبیعةً جنسیةً و یَکونُ کلٌّ مِنهُما 

 حَقیقتِها و وجودِها. مُتحصلاً بِفَصلٍ لا یَزیدُ عَلى

کنند در جایی است که طبیعتی که مشترک این مطلبی که گفتیم که کم و کیف و مقدار و اینها باهم فرق می
بین دو فرد کامل و ناقص هست این طبیعت طبیعت جنسیه باشد یعنی جنس هردو را تشکیل بدهد و هرکدام 

د بر حقیقت این طبیعت و وجود نیست. در پایین اینجا از دو کامل و ناقص دارای فصلی باشند که آن فصل زائ
است. درست هم همین است! این « حقیقتها»همان « وجودها»ای دارند که مرحوم حکیم نوری یک حاشیه

اینکه حقیقت به معنای ماهیت باشد چون گفتیم که بالأخره دهد یعنی زائد نیست نهحقیقت آن را تشکیل نمی
واد شدید با سواد خفیف باهم اختلاف دارند. منظور از این حقیقت همان هویت در ماهیت اختلاف هست؛ س

 جای حقیقت، هویت بگذارند.خارجی است یعنی بهتر بود که ایشان به
ةِ أتمََّ و أشَدَّ مِنَ الآخَر لا بجُِزئهِ  حتى یَکون واحدٌ مِنهُما بِنفسِ حَقیقتهِ المُختصَةِ و کُلیةِ ذاتهِ الخاصَّ

 فی الوجودِ أو الوَهم لِلجزءِ الآخر.المُمایز 

تااینکه یکی از اینها به خود حقیقت مختصه به خود و به همان وجود خارجی خود و نه به امر زائد دیگر 
خود همان حقیقت خارجی که تمثل ماهیت اوست، آن حقیقت خارجی و به جمیع ذات مخصوص به خودش 

در وجود یا در وهم ممایز است؛ در وجود مثل عدد و یا در وهم اتم و اشد از دیگری باشد. نه به یک جزئی که 
بینیم که بین این دو اختلاف نوعی هست. اشتداد در مورد کیف با اشداد مثل مقدار با جزء دیگر. بنابراین می

 کند در آنجا دو نوع از اشتداد داریم.در مورد مقدار و عدد فرق می
الضَعفِ تبَایَنَ الحقیقةَ النوعیةِ و کذلکَ الکَثرةُ و القلةُ مَعَ ما ذکُرَ مِنَ  فقَدَ استوضَحَ أنَّ مَناطَ الشّدةِ و

 الفَرقِ بخِلافِ الزّیادةَِ و النّقصان فَإنَّهُما مِن توَابعِ اختلافِ التَّشخصاتِ و تفاوتِ الهویاتِ.

یه یکی کند؛ ممکن است حقیقت نوعاین مطلب روشن شد که شدت و ضعف با حقیقت نوعیه فرق می
باشد ولی اشداد و ضعف با حقیقت نوعیه فرق دارد یعنی مباینت دارد؛ در جایی که اشداد و ضعف هست این 

چنین کثرت و قلت با آن فرقی که ما در آنجا قبلًا راجع به کثرت و قلت حقایق نوعیه باهم تفاوت دارند. هم
کند که هم با همان حقیقت نوعیه تفاوت میاین کندها، دلالت بر وجود خارجی میگفتیم که یکی از این دلالت
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کثرت از یک نوع و قلت از نوع دیگر خواهد بود. اما زیاده و نقصان که در مورد عدد است یا در مورد مقدار 
است که اینجا ایشان دو خط را مثال زدند که مربوط به جزء وهمی یا جزء وجودی خارجی است، اینها از توابع 

کنند؛ یعنی آثار وجود خارجی باعث تفاوت هویات هستند و به وجود خارجی تفاوت میاختلاف تشخصات و 
 این اختلاف شده است، نه خود ماهیت.

فیَقُالُ لَهُم إنّا نسُامِحُ فی مِثلِ هذِه الأشیاء و نمَُکّنُ لَهم فی وَضعِ الاصطلاحِ فلََهُم أن یَصطَلِحوا عَلَى 
قداری بِالزّیادةَِ و النّقصان و فی العدَدِ بِالکَثرةِ و القلةِ و فیما سِواهُما الکَمالِ و النقَص فی الکَمِّ المِ 

عفِ إلاّ أن هاهُنا جامِعاً بیَن الجَمیعِ و هوَ التمامیةُ فی نفَسِ المَعنىِ المُتفاضلِ  دةِ و الضَّ مِنَ الکیفِ بِالشِّ
 فیه و النَّقص فیها.

خواهند پاسخ آنها را بدهند؛ ما نسبت به این اشیاء ند میخب تا اینجا مطالب آنها بود حالا مرحوم آخو
های مختلفی را وضع کنند؛ در مورد کیف، دهیم که اصطلاحبینیم و به اینها اجازه میای را نمیاختلاف مسئله

کار کار نبرند و اسم را در آنجا بهشدت و ضعف بگویند، در مورد مقدار، زیاده و نقصان بگویند، اینجا را آنجا به
توانند بر کمال و نقص در کم مقداری در دوتا خط به زیاده و نقصان تعبیر بیاورند یا در کم عددی نبرند. آنها می

توانند تعبیر بیاورند و در دوتای اینها که در کیف باشد شدت و ضعف هست. در اینجا به کثرت و قلت می
عنایی است که در آن تفاضل و نقص هست یعنی ای بین همۀ اینها هست که آن جامع تمامیت در خود مجامع

در اینجا دیگر هیچ شکی نیست؛ چه مورد کیف باشد و یا مورد مقدار باشد و یا عددی و یا غیر عددی باشد 
همان متفاضَلٌ فیه همان چیزی است که در آن نقص وجود دارد، یعنی در همان عددی که تفاضل هست در 

مان سوادی که تفاضل هست در همان سواد نقصان وجود دارد و در همان همان عدد نقصان وجود دارد و در ه
 مقداری که در دو خط در آن تفاضل هست در همان مقدار نقصان وجود دارد. بنابراین همۀ اینها یکی هستند!

 بررسی امکان یا عدم امکان وجود شدت و ضعف در جواهر
آید؟ مثلاً انسانیت یکی بر یکی غلبه کند یا یکی که حیوان آیا در جواهر هم این مسئلۀ شدت و ضعف می

این که خر ! گوید که عجب خری هستیمی[! غلبه داشته باشد]یعنی حیوانیت او ! است خیلی حیوان باشد
جهتی است که انسان  خاطر آناین عجب به! ولی خب لابد بعضی خرها خیلی خر هستند! عجب ندارد! است

! کار رفته استکند که این حقیقت در یکی زیاد و در یکی کم هست و در این مادۀ بیشتری بهاحساس می
شما خیال ! گویند که بله، انسانیت هم کم و زیاد دارددارند و می[ صحبت]حال اینها هم در این مسئله کلّعلیٰ 

گویند که در انواع و جواهر و همۀ گویند، برای خودشان میآنچه را که منطقیون می[. تفاوتی نیست]نکنید 
شود ولی نه، خود انسانیت و آن حقیقت انسانیت اینها علی التواطی به مصادیق مختلفه به یک منوال حمل می

اگر انسان تصور بکند که عبارت از همان حقیقت مجرده است آن حقیقت مجرده مراتب شدت و ضعف دارد 
آیا به همان جهتی که به پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم انسان . همه به یک منوال باشند طور نیست کهاین
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 !گویند؟گفتند، به ما هم به همان مقدار میمی
یک دفعه در رادیو دیدم که یک خانمی داشتند  1کتاب انسان کامل که عبدالکریم جیلی نوشته است،

قدر بزرگ گفتند که شخصیت ایشان اینکردند و میاند نقل میکرده گفتند و از بعضی افراد که فوتعرفان می
فرمایید! آخر بابا طور است که میبله! همینها و امثال ملاصدراها ... گفتیم: بلهاست که امثال عبدالکریم جبلی

لکریم جبلی تو برو آبگوشتت را بپز و مسائل دیگر! آخر تو را چه به اینکه بیایی و عبدالکریم جیلی را عبدا
 شود؟!بگویی! لابد کاغذ هم در دستش بود! بله! آن انسان کاملی که او گفته است کجا پیدا می

 2دی شیخ با چراغ همی گشت گِرد شهر *** کز دیو و ددَ ملولم و انسانم آرزوست

 مفهوم انسان کامل
بینیم؟! انسان کامل اد را یکسان میواقعاً اگر ما بخواهیم به افراد و مراتب کمالیۀ افراد نگاه بکنیم همۀ افر

گویند که همۀ صفات جمالیه و جلالیه را در مظهریت خودش گویند؟ انسان کامل به کسی میبه چه کسی می
جمع کرده است. چون بالأخره انسان مقام خلافة اللهی دارد دیگر، این مقام خلافت اقتضاء وجود صفات 

در خودش جمع کرد. حالا شما دو نفر را کنار هم بگذارید و راجع به  کند. این صفات رارا می مُستطَرَفٌ عنه
احوال اینها بررسی کنید؛ یکی مثل مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ یکی هم مثل یک فرد دیگر حالا مثلًا 

شان و با هردو سواد هم دارند. صفات و خصوصیات و افکار اینها را بررسی کنید؛ حالات اینها را با زن و بچه
 اجتماع، نحوۀ عبادت، نماز خواندن، اهتمام و مسائل آنها را بخواهید بررسی کنید.

 تفاوت مرحوم علامه طهرانی رضوان الله تعالی علیه با سایر افراد
فروشی رفتیم البته بعد از انقلاب بود و ایشان یک وقت با مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ به کتاب

فروشی بود بودند در یکی از سفرهایی که طهران آمدند صبح باهم به آنجا رفتیم یک کتاب به مشهد رفته
دنبال تتمۀ مجلدات اعیان الشیعه بودند یک زدند که کتاب بگیرند. یادم هست که بهطور داشتند قدم میهمین

از آقایان طهران برخورد  دفعه به یکیرفتیم یکطور که داشتیم میمقداری هم آنجا داشت و گرفتند. بعد همین
قدر هم بالاتر بودند! بله، از این آورد بلکه یکها از آقا کم نمیکردیم خیلی از نظر قیافه و مسائل و این حرف

شاءالله برای مکه عازم بله ما إننظر ترجیح داشت! خب این یک به هیچ! بعد در صحبت و اینها آمد که بله 

                                                      
، به زبان عربی، اثر عبدالکریم جیلی، دربارۀ یکی از مسائل مهم عرفان نظری؛ «الإنسان الکامل فی معرفة الاواخر و الاوائل. » 1

 ی انسان کامل است. )محقق(یعن
 .441. دیوان شمس، غزل  2
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شویم شوید! ما خسته میشویم و شما نمیداریم و شما ندارید آقا! ما خسته می هستیم. ما خیلی با مردم سروکار
و احتیاج به یک تفریحی داریم! خب حالا مگر مجبوری دروغ بگویی؟! مگر آقا از تو پرسیدند که کجا 

اشتغال دفعه دید خیلی خراب شد! گرچه در آنجا هم بالأخره خواهی بروی! بله آنجا که باید برویم ...، یکمی
تا تناقص بود! مگر مجبوری؟! کردند! در یک دقیقه در حرفش دهطور در چشمشان نگاه میو اینها هست. همین

هم یک آقا! این آرامش، سکون، وقار، مطلب و حرفش، آن همین دو نفر را کنار هم بگذارید! این یک آقا آن
وپرت و اینکه چرتدرست بچرخد نه زد[! حالا خب فرفرهطور مثل فرفره تا آخر ]حرف مییکی همین

یک از این فهمد، کدامخزعبلات تحویل بدهد! واقعاً اگر یکی اصلًا نه منطق خوانده و نه جوهر و عرض می
بیند، حالا هم او مسجد داشت در آن تر از آن یکی است؟ رفتار اجتماعی و ارتباط او را با افراد میدو انسان

 ]و بعد[ به مشهد رفتند دیگر.موقع و هم مرحوم آقا داشتند 
ها و این را ببین و او را دور بزن بود! رفته بود با تبانی و کیفیت ادارۀ مسجد او با بگو و بزن و زد و بست

طرف و فلان امام جماعت بدبخت مسجد را بیرون کرده بود! بعد هم به این عنوان که بله، اهالی طرف و آناین
ند! حالا خبر ندارد که ما از همه چیز خبر داریم! یکی خواهند و بعد هم به اصرار اکید آمدند و ما آورداو را نمی

گوید که برو بابا! ما نباید معطل رود! میکند و به مشهد میطور است و یکی هم اصلًا مسجد را رها میاین
بیند که نه وقت میکند آنمسجد بشویم جان من! دنبال امام رضای خودمان برویم! انسان این دوتا را نگاه می

گویند هم معلوم نیست که درست ثل اینکه انسانیت هم قابل اشتداد و ضعف است! چنان که منطقین میبابا م
سوی کثرت و یک سمت ای که آن حقیقت مجرده یک سمت بهباشد! خود انسانیت و خود آن حقیقت مجرده

شب دارد اش کثرت است؛ تفکرات کثرت دارد؛ سوی وحدت دارد، آن اشتداد و ضعف دارد. این همهبه
اش را بکَنم! در بازار این و آن را ببینم و فلانی را دور بزنم و ریشه کند که[ چطور برومخوابد ]فکر میمی

طور کنم! او چهار تکبیر زده بر هرچه هست! حاجی فلان را ببینم عطارباشی و سمسار کذا را ببینیم و با آن این
وهوایی ]پیدا کنیم[ و برویم، مسجد بود یا نه به و یک حالگوید که شب بخوابیم قبل از اذان بلند شویم می

خواهد، خواهد بیاید پشت سر بایستد ]نمیخواهد باشد ]یا نباشد[! مرید بود نبود به درک! کسی میجهنم! می
خواهد نه، خواهد پشت او بایستد هر کسی میگفت: الله اکبر! هر کسی میشد مینایستد[! موقع نماز که می

خواهد به فیض برسد خودش بلند شود بیاید، خوانم حالا هر کسی میخوانم در محراب هم میازم را میمن نم
 چرا من نمازم را به تأخیر بیندازم؟! چرا من خودم را محروم کنم؟!

السّلام یک عبارتی دارند خیلی عبارت مهمی است. رفقا ما باید این را همیشه در ذهن امیرالمؤمنین علیه
وَ لکَِنیّ لا »اند که امیرالمؤمنین دارد: اشیم! مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در روح مجرد آوردهداشته ب
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کنم! یعنی خاطر مصالح دنیای شما خراب نمیمن آخرت خودم را به  1؛«أرَى إصلاحَکُم بإِفسادِ نَفسی
ض واقع بشود بدانید ما دنیا را به شما حواستان باشد اگر یک جایی بین آخرت و دین من و بین دنیای شما تعار

بینیم که عکس آن است؛ فقط مصلحت دنیا و فقط مصلحت عوام و فقط واگذار کردیم! این نکته را درست می
مصلحت هواها و مسائل نفسانی است! ولی این عبارت امیرالمؤمنین همیشه باید جلوی چشم یک فرد سالک 

 ه همیشه حفظ داشته باشیم.کنیم کرویم حفظ میباشد! حالا ما می
گردم و از صدقۀ سر من شما چندتا دارید به یک دم دارم میگوید که من دنبال آخرت خوحضرت می

کردم تا پی کار خودتان بروید! حکومت رسید والّا اگر مسئلۀ تکلیف و فلان نبود اصلًا شما را رها مینوایی می
هایی بروند بگیرند که حاضر شدند برای رسیدن به همان گیرید؟! خاک بر سرتان! حکومت رارا از من می

خواهید حکومت را از من می 2حکومت پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم را از بالای کوه در دره بیندازند!
دست شما برای ما مهیا کرد خیلی بگیرید؟! ما دنبال یک جایی بودیم که برداریم و برویم حالا الحمدلله خدا به

گوید! گوید ولی ظاهر خب یک طور دیگر میشما ممنونم! به دل امیرالمؤمنین نگاه بکنید این را میاز 
کند و دین پیغمبر را تحریف کردید و اینها ولی دلش کند و از شما مؤاخذه میگوید:[ خدا شما را چه می]می
برای ما فراهم کرده است! و این را دست شما چنین چیزی بودیم خدا حالا بهگوید که بابا ما دنبال یک هممی

گویند که نه! مثل اینکه کار ببندیم! این مسئله است! حالا ایشان میما باید عبرت بگیریم و در جاهای دیگر به
 ایشان هم به دردهایی مبتلا شده است!

 شود! چند صفحه بیشتر نمانده است.خیلی برای تمام شدن عجله نداریم ظاهراً دارد تمام می
و »های مکه و... ه رفتنشان هم در این بعثه و آن بعثه؛ بعثۀ حضرت آیةالله العظمی و تابلو در خیابانمک

 3«کُلٌّ یجَُرُّ الناّرَ إلى قرُصِه.
 أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد

                                                      
 .641؛ روح مجرد، ص 98، ص 1. نهج البلاغة )صبحی صالح(، ج  1
 .282، ص 10؛ امام شناسی، ج 629، ص 6؛ بحار الأنوار، ج 162، ص ۳؛ سيره الحلبيّه، ج 1044ـ  1042، ص ۳. المغازى، ج  2
 :100، ص 2. مجمع الأمثال، ج  3

 :64ى است در کلام عرب. سالک آگاه، ص المثلضرب
 دهد.هر شخص آتش تنور را به سمت نان خود سوق مى
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